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  چكيده
هـاي اين ترين ويژگيو يكي از مهم» ذكر«هـاي قرآن يكي از نـام

كتاب، تذكربخشــي اســت. اين نوشــتار با بررســي ارتباط ميان آيات 
ـــتين بار ابعاد  ـــاس ترتيب تاريخي نزول، نخس مبيّن اين ويژگي بر اس
جديدي از هماهنگي مضــموني و انســجام دروني قرآن را نشــان داده 

با مطلع  له  هار مرح يات قرآن در اين حوزه در چ ذكر «اســــت. آ
است. مرحله نخست ناظر به خود قرآن و تبيين  قابل بررسي» للعالمين

ـــي فراگير آن و مرحله دوم ناظر به مخاطبان و بيان لوازم  تذكربخش
سخن با اهل ايمان  سوم روي  ست. در مرحله  تذكرپذيري از قرآن ا
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ـــت و دو واكنش كلي  در مواجهه با ذكر، در » اعراض«و » اتباع«اس
مراحل  هايبه تفصيلِ آموزه گيرد. مرحله پاياني نيزمقابل هم قرار مي

رتبط هاي مقبل با رويكردي متفاوت پرداخته است. در بررسي گزاره
پذيري،  نذار يب نزول، ا ـــي قرآن بر اســــاس ترت تذكربخش به  با جن

تهپذيري و قرآنتفكرمحوري، ولايت ـــ به هم پيوس عاد   يباوري اب
شكيل مي ساختارتذكرپذيري از قرآن را ت  دهند. در نگرش كلان به 

و تناســبي » هماهنگي در ســير نزول«و مضــامين اين دســته از آيات، 
ـــخن آور ميان قالب و محتوا نيز رخ مياعجاب نمايد. قرآن براي س

خاب  تذكردهي را انت لب  قا تذكربخش بودن خود،  باره  گفتن در
 .كرده و آن محتوا را در اين قالب ريخته است

ـــير موضـــوهاي كليدي: واژه ـــتفس ، ير نزولعي تنزيلي، ذكر، س
  . الألباب، اسماء قرآنأولوا

	
  مقدمه

ان اي خاص نبوده، محققمنحصر به شيوه گاهچيهمطالعه قرآن براي دريافت مراد الهي، 
ند، اهايي كه عقلايي و مشــروع دانســتهها، همواره به روشو مفســران بنا به تفاوت ديدگاه

شان داده  ترتيب نزول قرآن براي دستيابي به فهم واند. در دوره معاصر، لزوم توجه به اقبال ن
اي در اين عرصه گشوده است. اين شيوه كه از سوي مدافعانش، تفسير درست آن، افق تازه

شمار مي سير قرآن به  ) برگرفته از رواياتي 45، ص1388آيد (نكونام، بهترين روش براي تف
ابه كه مضاميني تقريباً مش دهد. اين رواياتهاي قرآن را نشان مياست كه ترتيب نزول سوره

مالاً ترين و احترسد كه مهمو با اختلافات اندك دارند، به چهارده تن از صحابه و تابعان مي
ـــتند. (نكونام،  ـــلي همه آنها امام علي(ع) و ابن عباس هس ـــاهده 1396راوي اص ) (براي مش

  )72-76، صص1، ج1387پور، ه: بهجتاي روايات ترتيب نزول، نك بجداول مقايسه
ــمند تاريخي، از نظر دور عالمان قرآن ــواهد ارزش پژوه غالباً اين روايات را به عنوان ش

ــته انند داند. حتي بزرگاني چون علامه طباطبايي(ره) كه اين روايات را قابل اعتماد نمينداش
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 وزاده اند. (فتاحي) در مواردي به عنوان مؤيد به آنها استناد كرده144، ص1391(طباطبايي، 
 ) 44، ص1387زاده، رجب

ـــير به ترتيب نزول، به يكي از اختلاف نظرهاي جدي در ميان  ـــيوه تفس با اين حال، ش
ـــتدلال ـــي اس ـــت. بررس ـــران قرآن كريم بدل گرديده اس هاي مخالفان اين محققان و مفس

دهد عمده دغدغه ايشان، خارج ساختن قرآن از سيستم يكپارچه خود در رويكرد، نشان مي
صا ست. (قائميصورت ا شيدن به ترتيب نزول ا ضوع به 160، ص1389نيا، لت بخ ) اين مو

ضمن باوتفاوت زاويه نگاه به نزول تدريجي قرآن باز مي سير تنزيلي،  ر به گردد. موافقان تف
ور، پدانســـته (بهجتانســـجام دروني قرآن، ترتيب تاريخي نزول را متوقف بر حكمت الهي 

نام،  33، ص1387 به آن را در فهم قرآن لازم مي48، ص1388؛ نكو جه  ما ) و تو ند. ا دان
رايط دهند. به اين معنا كه اگر شمنتقدان، اين مسئله را به اقتضاي شرايط زمان نزول پيوند مي

به گونه ديگري رقم مي ، 1389يافت. (صـــدر، خورد، ترتيب نزول نيز تغيير ميآن زمان 
ند، اهمان شرايطي كه بسترساز نزول آيات توان در بروز) سؤال اين است كه آيا مي159ص

  حكمت الهي را ناديده گرفت؟
  

  طرح مسئله
ساير مؤلفهبه نظر مي در فرايند  تواندهاي مفيد، ميرسد توجه به ترتيب نزول، در كنار 

فهم قرآن مهم تلقي شــود و ناديده گرفتن مطلق آن قابل قبول نباشــد. شــايد بتوان نســبت 
به قاعده  »اســـباب نزول«را به يك اعتبار مانند نســـبت » يب مصـــحفترت«به » ترتيب نزول«

و مورد  قاعده مزبور معتبر هرچنددانست. » العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد«تفسيري 
ستنباط  ست، ليكن ا شراف به » عموم اللفظ«عمل ا سيري براي فهم آيه و ا نيازمند پيمودن م

ــت كه آگاهي از  ــت. طبيعي اس ــوع آن اس ــباب نزول، در اين مرحله كاملاً كاربرد موض اس
هاي قرآني در عين اعتبار ترتيب مصــحف، توجه به ترتيب دارد. بر همين قياس، در بررســي

  تواند نتايجي داشته باشد كه بدون در نظر گرفتن آن قابل دستيابي نيست.  نزول مي
ـــيوه براي اثبات كارايي خود در آ ـــتاما به گفته برخي منتقدان، اين ش و  غاز راه اس

دلائل ذكر شده براي آن در حدي نيست كه بتواند اين نظريه را به خوبي اثبات كند. (صدر، 
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ـــائل نظري، بهترين دليل براي بيان فايده155، ص1389 ات مندي اين روش، اثب) فارغ از مس
  عملي كارايي آن است. 

مار موجود  شنگشتاين مطلب را بيش از آنكه بتوان در تفسيرهاي تنزيلي مفصل اما ا
سي ستجو كرد، بايد در برر ضوعي دنبال نمود كه به دليل حجم كمتر، كارآمدي ج هاي مو

»  رپذيريتذك«تري به همراه دارد. نوشتار حاضر در همين راستا، موضوع بيشتر و نتايج روشن
زي اسبودن قرآن را به ورطه آزمون گذاشته و با مرتب» تذكربخش«انسان از قرآن، مبتني بر 

ايشــان را هآيات مرتبط با اين ويژگي بر اســاس ترتيب نزول، روابط ميان آنها و تطور گزاره
ا قرآن ترين ابعاد ارتباط انسان بدر سير نزول، ارزيابي كرده است. تذكرپذيري، يكي از مهم

دني، م هايهاي مكي و با حجم كمتر در سورهآيد كه مسائل آن بيشتر در سورهبه شمار مي
  توجه و پيگيري است. قابل

    
   تحقيقپيشينه . 1

ها به صـورت كلي يا جزئي در بررسـي برخي موضـوعات تر، ترتيب نزول سـورهپيش
ست. در بخشي از مقاله  شده ا ضوع در » روش طرح توحيد در قرآن«لحاظ  به تطور اين مو

ــوره ــده اســت. (بهجتكمتر از نيمي از س ــاره ش در  )93تا  88، ص1389پور، هاي مكي اش
همين زمان، نويســـندگاني با چينش آيات عفاف و حجاب بر اســـاس روايات ترتيب نزول، 

ــازي اين موضــوع در جامعه عصــر نزول را كشــف اند روش قرآن در نهادينهتلاش كرده س
  ) 1389كنند. (زاهدي، امرايي، نظربيگي، 

 راهبردهاي كاهشمقاله ديگري نيز همزمان و با همين رويكرد به بررسي علل طلاق و 
اي هم كه به تفســير ) در مقاله1389فر، آن از ديدگاه قرآن پرداخته اســت. (حكيم و زاهدي

شده كه » الغفور الرحيم« به جهت «و تحليل غرض هدايتي آن پرداخته، به همين مقدار اكتفا 
ت نياز فاند، شــايد بتوان گدو برابر بودن تعداد آيات مدني كه اين دو نام در آنها درج شــده

 صــادقي و بابايي،(ســراج .»ســم بعد از هجرت دو برابر شــده اســتمردم به تذكر به اين دو ا
  ) 21، ص1391
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ـــير نزول و  ـــاس س ـــف ارتباط منطقي بين آيات بر اس البته در تحقيقات مذكور، كش
هايي كه صرفاً از اين طريق به دست آيد، در اولويت نيست. نوشتار حاضر، استخراج گزاره

ست و يافتن چنين گزارهمدعي ا سودمند بودست چنين امري قابل تحقق ا ن هايي به معناي 
ــئله را در محوريت قرار داده و  ــت. از اين رو اين مس توجه به ترتيب نزول، در فهم قرآن اس

  را نيز از نظر دور نداشته است.   » تذكر«هاي مبيِّن متعلَّق در كنار آن، سير گزاره
  

  . روش تحقيق2
سور و مطابق رويه مفسران تنزيلي، ملاك ترتيب نظر به  توقيفي بودن ترتيب آيات در 

نزول، صرفاً سوره است و ترتيب آيات آن، مورد بحث نيست. بر اين اساس، آيات مرتبط با 
سوره ساس  شده و جنبه تذكربخشي قرآن، بر ا هايي كه اين آيات در آنها قرار دارد، مرتب 

س شده ا سوره، روابط بين آنها بررسي  شماره ترتيب نزول  سير نزول،  ت. به منظور توجه به 
سوره شده است. ترتيب   االله معرفت(ره) ازها بر اساس گزارش آيتداخل كروشه قرار داده 

باشد ) مي188، ص1388روايت ابن عباس و تكميل آن مطابق روايت جابر بن زيد (معرفت، 
استناد  ترين مجموعة قابلعنوان صحيح كه پس از بررسي و مقايسه روايات ترتيب نزول، به

) گفتني است در مطالعاتي هم كه به آنها اشاره 67، ص1387پور، معرفي شده است. (بهجت
  شد، بر همين اساس عمل شده است. 

  
  . بررسي اختلاف روايات ترتيب نزول3

خوشـــبختانه در موضـــوع مورد مطالعه، اختلاف روايات ترتيب نزول، مشـــكلي پديد 
ســـوره مكي  6آيه مورد بحث، با اينكه حداكثر  62ســـوره و  34رد. زيرا از مجموع آونمي

سجده، حاقه، عنكبوت) و  سان) از جهت مكي يا  2(اعلي، ص، يس،  سوره مدني (رعد و ان
ـــوره رعد كه تنها به يك آيه آن  مدني بودن اختلاف نقل دارند، اما به جز يك مورد (س

  ين صورت قابل حل است: استناد شده است) بقيه موارد به ا
سوره -1 شاذ، بيگزارش مدني بودن  دليل و مخالف اجماع هاي ص و يس، به جهت 

  )199، ص1388بودن، مورد اعتنا نيست. (معرفت، 
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هاي ســـجده، حاقه و عنكبوت در جدول ترتيب نزول، جزء دوازده ســـوره ســـوره -2
ـــد ـــمرده ش  اند. روايت مزبور، ترتيبهپاياني مكي بوده و همگي آنها، طبق روايتي مدني ش

ـــوره ـــورهها را به هم نميمورد نظر ميان س هاي مكي و مدني را تغيير زند و تنها مرز بين س
  دهد. از اين جهت، اين روايت حتي با فرض صحت، چندان تأثيري در موضوع ندارد. مي

 در مورد گزارش مدني بودن ســوره اعلي و مكي بودن ســوره انســان، در نهايت بر -3
ود. شــهاي تفســيري، همان نقل مطابق روايات ترتيب نزول ترجيح داده مياســاس ديدگاه

؛ 717، ص10، ج1372؛ طبرسي، 214تا  211، ص20و  ج 264، ص20، ج1417(طباطبايي، 
  )410و  409، ص2، ج1411حسكاني، 

گفتني است در همه موارد مذكور، ديدگاه علامه طباطبايي(ره) كه در تشخيص مكي 
ـــوره را معتبرتر از روايات ترتيب نزول مييا مد ـــامين س ـــوره، تدبر در مض اند دني بودن س

با روايات ترتيب نزول انطباق دارد. (طباطبايي، 145، ص1391(طباطبايي،  ، 17، ج1417) 
  ) 391، ص19؛ ج242و  97، ص16؛ ج181و  62ص

ست ست كه مكي يا مدني بودن آن محل بحث ا سوره رعد ا . علامه در اين ميان تنها 
ــياق آيات و مضــامين، آن را مكي مي ــهادت س ، 1417داند. (طباطبايي، طباطبايي(ره) به ش

ــوره در ) اما آيت285، ص11ج ــامين اين س ــتراك مض ــاره به اش ــمن اش االله معرفت(ره) ض
بيان  هاهاي مكي و مدني، قوت روايات ترتيب نزول را موجب  تضــعيف ســاير تعليلســوره

  ) 201، ص1388كند. (معرفت، مي
سوره سوره طبق روايات ترتيب نزول، ذيل  ست. در اينجا اين  هاي مدني قرار گرفته ا

) آن را مكي بدانيم، اولاً 1393هاي ديگر (اقبال و صـــادقي، اگر مطابق برخي تحليل هرچند
متناسب با ساختار آغازين سوره، به احتمال قوي رتبه آن پس از سوره يوسف بوده و لذا از 

ـــاره ميمراحل چهارگانهبين  ـــود، در همين مرحلهاي كه در ادامه به آن اش اي كه اكنون ش
آيه مورد بحث،  62هست، قرار خواهد گرفت. ثانياً احتمال جا به جايي تنها يك آيه از ميان 

  تأثيري در نتيجه كلي به دست آمده نخواهد داشت.   
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  . ذكر در قرآن كريم4
آيد كه علاوه بر ز واژگان پر بســـامد قرآن به شـــمار ميو مشـــتقات آن، ا» ذكر«واژه 

باراتي چون:  با ع به  بالغ بر بيســـت مرت ناي لغوي،  » الَمينَ إن هُوَ إلا ذِکرٌ للِعـــ«كاربرد در مع
ضمير مبتدا 104؛ يوسف:87؛ ص:27(تكوير: ) در توصيف قرآن به كار رفته است. مفسران 

؛ 409، ص5، ج1372از جمله ن.ك به: طبرسي، اند. (در اين آيات را به قرآن بازگشت داده
  ) 123، ص12تا، ج؛ ابن عاشور، بي271، ص9، ج1364قرطبي، 

با در نظر گرفتن آياتي كه در آنها قرآن، مايه تذكر يا مشتمل بر ذكر معرفي شده، اين 
يابد. برخي محققان، ذكر را مســـتقل از قرآن و آيات به بيش از شـــصـــت مورد افزايش مي

ـــاكر و فخاري، ين دو بر يكديگر را غير قابل قبول ميانطباق ا ) با اين 7، ص1389دانند. (ش
) و 27و19كم اعم بودن ذكر نســبت به قرآن را پذيرفته (همان، صوجود، ايشــان نيز دســت

ـــت آن در مورد قرآن را انكار نكرده ـــت ذكر در مورد 26اند. (همان، صكاربس كاربس  (
ـــت. «ن هاي وحياني و از جمله قرآآموزه اين پيام مهم را در بر دارد كه دين الهي فطري اس

كار وحي و آموزه نابراين،  يادآوري ميب به ذكر و  ـــتر  تا آموزههاي وحياني بيش ي هاماند 
  )  26، ص1389(شاكر و فخاري، » تأسيسي و جديد.

ست و معنايي اعم از يادآوري قلبي يا زباني » ذكر« شي ا در نقطه مقابل غفلت يا فرامو
) پس قرآن در واقع محمل ذكر و ابزار ايجاد تذكر 343، ص3، ج1430ارد. (مصـــطفوي، د

) 344است. (همان، ص» زيد عدل«است و استعمال ذكر براي قرآن مبتني بر مبالغه و از باب 
سخ به  ستين پا سير نزول قرآن، نخ ست. نخست آنكه در  دو ويژگي براي اين واژه در نظر ا

ستي قرآن سبت به  سؤال مقدر از چي صيف ويژه از قرآن ن ست و دوم آنكه فراواني اين تو ا
سر آيات قرآن، كم سرا ست. اين دو نكتهساير توصيفات، در  ، نظير و بلكه منحصر به فرد ا

  از قرآن قابل توجه است.   » تذكرپذيري«در تبيين اهميت 
  

  در سير نزول كريم مراحل تبيين تذكربخشي قرآن .5
  آن به صفت ذكر، مشتمل بر چهار مرحله است: در سير نزول، اتصاف قر

  مرحله نخست، به تذكربخشي فراگير قرآن اختصاص دارد.  -
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  ند. كمرحله دوم، لوازم مورد نياز مخاطبان براي تذكرپذيري از قرآن را بيان مي -
 »اعراض«و » اتباع«مرحله سـوم، مخاطبه با اهل ايمان و مقايسـه دو رويكرد عملي  -

  در مواجهه با ذكر است. 
فاوت  - با رويكردي مت ته  بل الب يلِ مضـــامين مراحل ق به تفصـــ ياني نيز  پا مرحله 

  اختصاص دارد. 
سوم و بخش زيادي از  توجه دادن به كاركرد تذكربخشي قرآن عمدتاً (مراحل اول تا 

هاي مكي قرار گرفته كه با نمود بيشــتر بيان كليات اعتقادي در اين ه چهارم) در ســورهمرحل
 مناسبت نيست.ها بيسوره

ـــي،نظر دارد و از زيبايي» تكرار«مفهوم تذكر، به دلالت التزامي بر  اين  هاي اين بررس
سب،  ضموني تذكربخش براي مخاطب، در مقاطع متنا ضمن بيان م ست كه متكلم حكيم  ا

ـــي اين آيات را يادآور ميتذ ـــود. بدين منظور با آغاز هر يك از مراحل با مطلع كربخش ش
در مرحله  كند. ضـــمن آنكه، بر همگاني و فراگير بودن پيام قرآن تأكيد مي»ذِکرٌ للِعـالَمينَ «

چهارم چنانكه گفتيم، تذكري مجدد نســبت به موضــوعات مراحل قبل وجود دارد. در نگاه 
ساختار  صفت ذكر را ميمجموعي به  ي از توان يكو مضامين قرآن، اتصاف مكرر قرآن به 

خط خوش«هاي جالب تناسب قالب و محتوا دانست. درست مانند آنكه كسي عبارت: نمونه
  نواز به نگارش در آورد. را با خطي زيبا و چشم» بودن، صفتي نيكوست

  
  كريم مرحله نخست: تذكربخشي فراگير قرآن. 5-1

شا ست كه به ترتيب عبارتند از: ق 3آيه در  6مل اين مرحله  و  19، مزمل:52لم:سوره ا
  كه در ادامه به بررسي آنها خواهيم پرداخت. 54-56و31مدثر:

  
  بررسي ارتباط آيات .5-1-1

قرآن پس از بيان برخورد نادرســت كافران در مواجهه با ســخن متذكرانه پيامبر(ص)، 
ـــتين گزاره درباره تذكرآفريني خود  هد. درا به تعيين دامنه مخاطبانش اختصـــاص مينخس

خش خود را بدهد كه قرآن در جايگاه فرســتنده، پيام حياتنشــان مي» للِعالَمينَ «تعبير فراگير 
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ـــال كرده كه امكان دريافت آن براي همگان وجود دارد: به گونه رٌ ذِكْ وَ ما هُوَ إِلاَّ «اي ارس
، 1374بيدارى خفتگان و يادآورى غافلان بوده (مكارم، ) اين قرآن مايه 52 (قلم: »لِلْعالَمينَ 

) و آنچه از ادله توحيد به صورت فطري در وجودشان قرار داده شده، نمودار 426، ص24ج
سير نزول، اين نخستين معرفي و توصيف 619، ص30، ج1420سازد. (فخر رازي، مي ) در 

  آيد.قرآن از خود به شمار مي
ــين، اراده در گام دوم، با بياني تأكي ــبت به اعلام پيش كاربســت  در» گيرندگان«دي نس
) نظر 19 (مزمل: »هِ سَبيلارَبِّ  فَمَنْ شاءَ اتخََّذَ إِلى تَذْكِرَةٌ إِنَّ هذِهِ «شود: پيام نيز به رسميت شناخته مي

تر او، زدايي از انسان و براي توجه بيش، آيه بعدي در جهت غفلت»للِعالَمينَ «به عموميت تعبير 
ر ذِكْرىوَ ما هِيَ إِلاَّ «دهد: ي را به طور خاص مورد توجه قرار ميو ) در ادامه 31(مدثر:» لِلْبَشــَ

ست مخاطبان در بهره شين يادآوري بار ديگر آزادي و خوا سلوب پي گيري از ذكر با همان ا
برداري ز حقيقتي ديگر پرده) و اين بار ا55و54 (مدثر:» ذكََرَهُ * فَمَنْ شــــاءَ  تَذْكِرَةٌ كَلاَّ إِنَّهُ «شده: 
ما وَ «شــود كه عبارتســت از بازگشــت ســلســله علل نظام آفرينش به مشــيت پروردگار: مي

ُ... يَذْكُرُونَ    .)56(مدثر: »إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهَّ
   

  بررسي متعلَّق تذكر در مرحله نخست .5-1-2
عواقب وخيم آن زني به پيامبر(ص)، تكذيب ايشــان و در ســوره قلم، ســخن از اتهام

يه در سـوره مزمل نيز آيات پيش از آ». ما هُوَ إلاَّ ذِکرٌ للِعالَمينَ «شـود: اسـت و سـپس گفته مي
 هايي كه در انتظار آنهاست اشاره دارد.كنندگان پيامبر(ص) و عذابمورد بحث، به تكذيب

 است. (مكارم،مشتمل بر همه انذارهاي گذشته، تمام سوره يا كل قرآن » هذه«لذا اسم اشاره 
ـــوره مدثر، ضـــمير مبتدا به جهنم و اخباري كه در اين  31) در آيه 189، ص25، ج1374 س

  ) 91، ص20، ج1417گردد. (طباطبايي، سوره در مورد آن مطرح شده برمي
ـــاني كه خوفي از آخرت  ـــده بعدي نيز در امتداد اخِبار از عذاب كس ـــاره ش آيات اش

شده است. بنابراين،  تن شود، جدي گرفآنچه در اين مرحله بدان تذكر داده ميندارند، بيان 
  ناميد.      انذارپذيريتوان آن را سخن هشدارآميز پيامبر(ص) است كه مي
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  ريمكمرحله دوم: لوازم مورد نياز مخاطبان براي تذكرپذيري از قرآن  .5-2
، 27-29تكوير:ســوره اســت كه به ترتيب عبارتند از:  5آيه در  17اين مرحله شــامل 

  .49و29،8،2،1و ص: 40و32،22،17ر:، قم45و37، ق:9-11اعلي:
  
  بررسي ارتباط آيات .5-2-1

 إِلاَّ إِنْ هُوَ «قرآن، همگاني و فراگير اســت: » يادآوري«شــود كه پيام ابتدا يادآوري مي
تَقيمَ *  ذِكْرٌ لِلْعالَمينَ * ) در 27-29تكوير:» (...إِلاَّ أَنْ يَشــاءَ اللهَُّ  وَ ما تَشــاؤُنَ لِمَنْ شــاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَســْ

تواند نشــانه توجه يافتن مخاطبان به مضــمون اين مرحله تغيير ســياق از غيبت به خطاب مي
ست پيام قرآن، در قالب اراده  شاره به لوازم دريافت و كارب ستين ا شد. در اينجا نخ سخن با

صراط حق (طباطبايي،  گردد و مثل ) نمايان مي220، ص20، ج1417استقامت و پايداري بر 
ــيت الهي پيوند خورده بود، اين بار بازگشــت اصــل مرحله قبل كه بهره گيري از ذكر به مش

  شود. اراده انسان به مشيت الهي تذكر داده مي
ساس، آيه نخست از اين آيات، در مقام بيان اهليت قرآن براي تذكربخشي به  بر اين ا

ـــت. به بيان ر مقام فعليتهمه عالميان و آيه دوم د ـــي قرآن در مخاطبان اس يابي تذكربخش
شاره دارد. (مكارم، » قابليت قابل«و آيه دوم به » فاعليت فاعل«ديگر، آيه نخست به  ، 1374ا

  ) 201، ص26ج
ـــان  ـــالت تذكيري ايش در گام بعد كه وظيفه پيامبر(ص) در مقام تأكيد بر حقانيت رس

إِنْ  فَذكَِّرْ « د:شــوزم تذكرپذيري مخاطبان نيز شــناســانده ميگردد، يكي ديگر از لواتبيين مي
يَذَّكَّرُ نَـفَعَتِ  قَى مَنْ يخَْشـــــى الذكِّْری * ســــَ كاربرد فعل امر،  ) گاهي9-11(اعلي: »* وَ يَـتَجَنَّبُهَا الأَْشـــــْ
رســد در اينجا همين وجه متعين باشــد. زيرا ســياق آيات اســت و به نظر مي افزايي اطمينان
ـــوره به محتواي س تأثيري دعوت نبوي و كم توجهي مخاطبان  يان كم  هاي قبل در مقام ب

تذكربخش قرآن اســت. چنين فضــايي، جايگاه تثبيت قلب پيامبر(ص) و تســلي ايشــان از 
ضمناً اين نكته هم بيان مي كه اين  شودجانب پروردگار درباره درستي مسير ايشان است و 

، 1396كه از پروردگارشــان حســاب ببرند (ملكي،  نتيجه هم نيســت و گروهيتذكردهي بي
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) آن را پذيرفته و متذكر خواهند شــد. هر چند ديگران از آن روي بر خواهند تافت 591ص
  و اين برايشان چيزي جز شقاوت به بار نخواهد آورد.

شــود كه براي درك بيدارگري پيام وحي، كافي اســت انســان ذهني باز آنگاه بيان مي
لِمَنْ كانَ لَهُ قَـلْبٌ أَوْ  لَذكِْرىذلِكَ  إِنَّ في«): 520، ص1396گوش باشــد (ملكي،  داشــته يا ســراپا

هيدٌ  مْعَ وَ هُوَ شـــــَ ) هنگام مواجهه با پيام الهي، برخورداري از اين دو ويژگي، 37 (ق: »ألَْقَى الســـــَّ
راي زم بانجامد. چنين حالتي، نيروي لامندي درباره آينده ميبه زائل شـــدن غفلت و دغدغه

  كند.تذكرپذيري از قرآن را تأمين مي
ســپس پروردگار عدم وظيفه اجبار در دعوت را به رســول خود خاطر نشــان كرده و 

يان مي تذكرپذيري را ب ارٍ «كند: يكي ديگر از لوازم  افُ  رْ فـَـذكَِّ مــا أنَــْتَ عَلَيْهِمْ بجَِبــَّ ʪِلْقُرْآنِ مَنْ يخــَ
تأثيرگذاري ) خوف از مواعيد ال45 (ق: »وَعيــدِ  ـــباب  هي، نتيجه همان دو ويژگي قبل و اس

  بيشتر قرآن بر انسان است. 
ـــت و به چهار ابزار مهم مترتب بر يكديگر براي  ـــن اس تا اينجا ارتباط بين آيات روش

  تذكرپذيري از قرآن اشاره شده است: 
  خواست خود انسان براي حركت در مسير درست؛ -1
  از او؛ خشيت داشتن نسبت به خدا و حساب بردن -2
 با دقت و توجه به پيام الهي گوش سپردن؛  -3

 وعده و وعيد الهي را جدي گرفتن؛    -4

  ازيم: پرداكنون به آيات بعد در ترتيب نزول و بيان ارتباطشان با آيات قبل مي
عدودي مؤثر مي عده م ها براي  يام يادآوري همگاني قرآن، تن ندگان پ تد. اگر گير اف

دهند، اين حاكي از وجود ايرادي است. ب از خود نشان نميقرآن (نوع بشر) بازخورد مناس
مده؛ زيرا  يد آ پد به مردم خللي  يام  قال پ گام انت نه هن خداســــت و  يه  ناح نه از  اين ايراد 

صان، در تبليغ قرآن،  ضمانت عصمت الهي، مبرا از هر نق » كامل« و» صحيح«پيامبر(ص) به 
ست خود قرآن به دلياندعمل نموده شتمال بر معارفي متعالي علي. آيا ممكن ا فاي رغم ايل ا

  وظيفه رسالت، باز هم در خور فهم عمومي نباشد؟ 
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رʭَْ وَ لَقَدْ يَ «دهد: آيات بعدي مرتبط با اين موضــوع، دقيقاً به همين ســؤال پاســخ مي ســــــــَّ
ــود كه اين ) معلوم مي40و32،22،17 (قمر: »فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ  لِلذكِّْرِ الْقُرْآنَ  ايراد از ناحيه اصــل ش

 گردد. زيرا گوينده حكيم، مطالب قرآن را متناسبپيام هم نيست و به علو مرتبه آن باز نمي
ان را براي بشر آس» يادآوري«با فهم عمومي گيرندگان سامان داده و در اين مضامين، فرايند 

  ظار است؟ساخته است. پس چرا اقبال عمومي به رسالت نبوي، كمتر از حد انت
ست: پ سير نزول چنين ا ساس  سخ قرآن بر ا  نَ كَفَرُوا في* بَلِ الَّذي ذِي الذكِّْرِ ص وَ الْقُرْآنِ «ا

پيام مشكل دارند. » دريافت«) بسياري از مخاطبان قرآن، خودشان در 2و1 (ص: »عِزَّةٍ وَ شِقاقٍ 
ها نمي ند. اين آن پذير ند حرف حق را ب ندگان«خواه طه خوي برتري» گير ـــ ، يطلببه واس

سته و اين برايشان خوشايند نيست:  ساني مانند خود را مستلزم برتري او دان تذكرپذيري از ان
ـــند، قادر به درك»مِنْ بَـيْنِنا الذكِّْرُ أَ أنُْزلَِ عَلَيْهِ «  ؟! گويا حالتي دارند كه تا عذاب الهي را نچش

  ) 8 (ص: »لْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ شَكٍّ مِنْ ذِكْري بَ  بَلْ هُمْ في«حقيقت و خروج از ترديد نيستند: 
پس معلوم شــد ايراد در مواجهه نابخردانه انســان با پيام الهي اســت. حال آنكه اگر اين 

شد، هر آينه از آن تأثير مي ستپذيرد. اين نكتهمواجهه، مبتني بر عقل و خرد با كه آيه  اي ا
به آن تصـــريح مي كَ «كند: بعدي  بَّـرُوا آʮتـِـهِ وَ كِتــابٌ أنَْـزَلْنــاهُ إِليَــْ » أُولُوا الأْلَْبــابِ  يَتــَذكََّرَ لِ مُبــارَكٌ ليِــَدَّ

ــتن در دايره أولوا 29(ص: ــانه قرار داش ) بر اســاس اين آيه، تذكرپذيري اخص از تدبر و نش
الألباب ولواگيرد و أر بستر تفكر شكل ميمحصولي است كه د» متذكر شدن«الألباب است. 

ساني ست انديك ست و بياند كه با كارب ن خود شائبه از محيط پيراموشه ناب، به دركي در
شــوند. چنين امري، خارج از عهده يا حوصــله عموم اســت. به همين دليل اســت كه نائل مي

  رغم تذكردهي همگاني قرآن، متذكر شدن از آن، همگاني نيست. علي
است: » متقين«با  »ذكر«، اين بار نوبت همنشيني »أولوا الألباب«با » تذكر«پس از همنشيني 

نَ مَآبٍ  ذِكْرٌ هذا « به قرآن اشــاره » هذا«آيد كه ) از ظاهر آيه بر مي49(ص: »وَ إِنَّ للِْمُتَّقينَ لحَُســــــــْ
) يا دست كم محتمل 218، ص17، ج1417؛ طباطبايي،  111، ص23، ج1412دارد. (طبري، 

  )173ص ،23جتا، ؛ ابن عاشور، بي510، ص4، ج1422است چنين باشد. (اندلسي، 
تواند تصــادفي در هر صــورت، نظر به حكيم بودن صــاحب ســخن، اين موضــوع نمي

سوره صاً كه اين دو آيه، در يك  صو شد. خ شدهبا ساس اند و در پي هم نازل  اند. بر اين ا
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ـــهتوان رابطهمي ـــت آورد. متقين نمياي ميان تقوا و انديش ولوا أ«توانند از غير ورزي به دس
شند. اي» الألباب ست. از با شانه خردمندي ا شدن از آن ن ست و متذكر  ن كتاب مايه تذكر ا

ــير  ــند، خوش عاقبتند. يعني در مس ــته باش ــده، آنهايي كه تقوا داش ميان خردمندان متذكر ش
شدن از پيام الهي، خود آغاز مرحله ست همراهي با قرآن، متذكر  »  رتذك«اي جديد در كارب

ه عام نيز رابط» تقوا«و » تذكر«بر و تذكر، ميان و حركت در مدار تقوا است. پس همچون تد
  و خاص برقرار است. 

  
  بررسي متعلَّق تذكر در مرحله دوم  .5-2-2

در بسياري از آيات، به متعلَّق تذكر و اينكه به چه چيزي بايد متذكر شد، تصريح نشده 
ورزي هاي اين مرحله، فضـاي سـوق دادن انسـان به انديشـهاسـت. با اين حال فضـاي سـوره

ـــت. در بطن گزاره ـــاخت لازم براي تذكرپذيري از قرآن اس هاي صـــحيح به عنوان زيرس
شده، توصيه به  صفت ذكر بيان  سوره تكوير كه پيش از اتصاف قرآن به  توصيفي و خبري 

  زند. مقصد كلي آن نيز به سمت تفكر در آيات الهي و عاقبت امر است. تفكر موج مي
ــوره اعلي نيز پيش از ام ــتن) در س ــبيح (منزه از هر عيب و نقص دانس ر به تذكر، به تس

خدا و توجه به آيات الهي اشـــاره شـــده. امري كه بدون تفكر عميق قابل وصـــول نيســـت. 
نابراين،  يامبر(ص) مي تفكرمحوريب ند دومين گزاره مدر جهت تصــــديق قلبي پ هم توا

   تذكربخشي قرآن شناخته شود.
سرگذشت پيشينيان » ق«سوره  37در آيه » ذلك«همچنين  به مضمون آيه قبل مبني بر 

رغم قدرتمندي، در نهايت راه گريزي از فرمان هلاكت الهي نداشــته و اشــاره دارد كه علي
وان تآموزي از هلاكت ايشان را مينابود شدند. توجه به تاريخ زندگي اقوام گذشته و عبرت

  دهي قرآن به مسير تفكر انسان تحليل كرد.در راستاي جهت
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سه دو رويكرد عملي  .5-3 سوم: مخاطبه با اهل ايمان و مقاي و » باعات«مرحله 
  در مواجهه با ذكر» اعراض«

ـــامل  ـــت. به اين ترتيب: ص: 7آيه در  15اين مرحله ش ـــوره اس ، 3و2، اعراف:87س
  .120و هود: 46و41، اسراء:51قصص: ،113و100،99،3،2، طه:70و69،11يس:

  
  بررسي ارتباط آيات .5-3-1

با  نْ إِ «خورد: گيري همگاني از قرآن رقم ميقابليت بهره» يادآوري«آغاز اين مرحله 
سير نزول اشاره 87(ص:» ذِكْرٌ لِلْعالَمينَ هُوَ إِلاَّ  ) ابتدا به ارتباط اين آيه با آيات قبل از خود در 

، سخن نكنيم. در دو آيه اخير مرحله قبل، از سه مقطع غربالگري در مسير همراهي با قرآمي
تدبر نمي مد. (گروهي در قرآن  يان آ تدبر ميبه م ند؛ گروهي ديگر  تذككن ما م ند، ا ر كن

نند. كشوند، اما در مدار تقوا حركت نميكنند، متذكر هم ميشوند؛ برخي نيز تدبر مينمي
   .)مختص متقين است» حسن مĤب«ل آنكه حا

نايي ماندن در اين مســير طبيعي اســت كه اين روند ممكن اســت اميد مخاطب را به توا
ــي قرآن، يادآوري مي ــت كه دوباره فراگير بودن تذكربخش ــود. دكاهش دهد. اينجاس ر ش

ستقامت«واقع، قرآن متناسب با نياز مخاطب، انگيزه وي را براي  رده در اين راه، تقويت ك» ا
ــير نزول آيات، مي واند تاســت. اين واقعيتي در روش تربيتي قرآن اســت كه تنها توجه به س

  پرده از آن بردارد.
ـــت، حال ارتباط آيه بعد با اين آيه را بيان مي را » ذِکرٌ للِعـالَمينَ «كنيم. در مرحله نخس

د. و در جايگزين آن ش» لِمَن شاءَ مِنکُم أن يَستَقيمَ «همراهي كرد. در مرحله دوم، » ذِکری للِبَشَرِ «
ـــين را تبيين و » للِمُؤمِنينَ «اين مرحله،   إِليَْكَ... لتِنُْذِرَ بِهِ وَ كِتابٌ أنُْزلَِ «كند: تكميل ميتعابير پيش

سته از افراد 2 (اعراف:» للِْمُؤْمِنينَ  ذِكْرى شر«) تذكردهي قرآن براي آن د ه آيد كبه كار مي» ب
  هستند. » مؤمنان«در صراط مستقيم حركت كنند. چنين افرادي در واقع » بخواهند«

اين آيات، خطاب الهي مستقيماً متوجه مؤمنان گرديده  اكنون نخستين بار در سير نزول
ـــدن به  ـــان ضـــمن امر ش و عدم اتباع غير آن، به جهت كوتاهي در « اتباع ما أنزل الله«و ايش
ـــوند: تذكرپذيري از قرآن، توبيخ مي ياءَ اتَّبِعُوا ما أنُْزلَِ إِليَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لا تَـتَّبِعُوا مِ «ش نْ دُونِهِ أَوْلِ
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شيني 3(اعراف: »قلَيلاً ما تَذكََّرُونَ  ستين همن ست. اتباع ما أ» اتباع«با » تذكر«) اين آيه، نخ نزل ا
است  ر مرحله قبلاالله (قرآن) و عدم اتباع غير آن، نمونه كلان عملي براي تقواي بيان شده د

  آيد.كه نتيجه و ادامه مسير متذكر شدن به شمار مي
ـــين » الذكر«در آيه بعد،  ـــده: » ما أنزل االله«جانش ا تُـنْذِرُ «ش يَ وَ  مَنِ اتَّـبَعَ الذكِّْرَ إِنمَّ  خَشــــــــــــــِ

به قرينه مقابله اين دو، ميان 11(يس: »الرَّحمْنَ... بطه را »اتباع ما أنزل االله«و » اتباع الذكر«) و 
نتيجة متذكر شــدن اســت و انذار نيز منحصــراً در » اتباع الذكر«هماني برقرار اســت. پس اين

ـــاني كه از انذار پيامبر(ص) تأثير نميافراد متذكر مؤثر واقع مي ـــود. بنابراين، كس يرند گش
  ) در حقيقت، قوه تذكرپذيري در آنها به فعليت نرسيده است. 10-6]:41(يس[

صرا شماري » ذكر«حت به در آيات بعد به  شده است تا برابر  » ذكر«بودن قرآن اذعان 
شود: » ما أنزل االله«با   (يس:» مَنْ كانَ حَيًّا ليِنُْذِرَ  وَ قُـرْآنٌ مُبينٌ * ذِكْرٌ إِنْ هُوَ إِلاَّ «در آيات قبل تأييد 

ـــيني 70و69 ـــين و توجه به رابطه جانش ـــ«) مقابله آيه اخير با آيه پيش ز يت ااتباع ذكر و خش
اتباع «دهد از نگاه قرآن، زندگي حقيقي از آن كساني است كه نشان مي» حيات«با » رحمان
ــاس، حيات» الذكر ــر را ميدارند. بر اين اس توان غايت نزول قرآن پس از طي بخشــي به بش

سير نزول،  مراحل تدبر، تذكر، اتقاء و اتباع دانست. تصريح به اين معنا نيز وجود دارد و در 
  ) موكول شده است.24مدني (انفال:به دوره 

با موضـــوع  عد،  به ب جا  بل » اعراض از ذكر«از اين قا طه م باع ذكر«كه نق اســــت » ات
 عَنْهُ * مَنْ أَعْرَضَ  ذِكْراً وَ قَدْ آتَـيْناكَ مِنْ لَدʭَُّ «شويم: ) مواجه مي224، ص14، ج1417(طباطبايي، 

ــت كه گروهي از مخاطبان، » اعراض) «100و99 (طه: »فَإِنَّهُ يحَْمِلُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وِزْراً  به اين معنا اس
به جاي آنكه آگاهانه، پيام تذكرآفرين وحي را پذيرفته و در مقام اتباع از آن بر آيند، راه 

  گيرند. گرداني از آن قرار ميادراك آن را براي خود مسدود ساخته در مقام روي
ذلِكَ أنَْـزَلْناهُ وَ كَ «باشد، از چيزي فروگذار نكرده:  با اينكه قرآن براي اينكه مايه يادآوري

رَّفْنا فيهِ مِنَ الْوَعيدِ لَعَلَّهُمْ يَـتَّقُونَ أَوْ يحُْدِثُ لهَمُْ  ) و آيه به آيه و سـوره 113(طه:» كْراً ذِ قُـرْآʭً عَرَبيًِّا وَ صــــــَ
سوره (طباطبايي،  شان آمده تا به خود آيند: 54، ص16، ج1417به  سوي لْنا لهَُ «) به  مُ وَ لَقَدْ وَصـــَّ

شــده  هاي گوناگون توضــيح داده) و حقايق در آن به بيان51(قصــص:» يَـتَذكََّرُونَ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ 
ـــان 105، ص13، ج1417(طباطبايي،  ـــدت نفرتش حال، جز بر ش با اين  ـــوند؛  تا متنبه ش  (
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رَّفْنا في«افزايد: نمي نقطه » نفرت) «41(اســراء: »نُـفُوراً وَ ما يزَيدُهُمْ إِلاَّ  كَّرُوالِيَذَّ هذَا الْقُرْآنِ  وَ لَقَدْ صــــــَ
  است. » تذكرپذيري«مقابل 

ـــت، نفرت نيز به اعراض منجر ميهمچنانكه تذكرپذيري زمينه ـــاز اتباع اس ـــس ود. ش
 اعراض) اتباع /  نفرت (تذكرپذيري

بار ديگر  كه  از  رند، بعد ديگريگيدر برابر هم قرار مي» نفرت«و » ذكر«در آيه بعد 
سير نزول«نظم و هماهنگي قرآن كه آن را  شكار ميمي »هماهنگي در  د: گردناميم، آ

ةً أَنْ يَـفْقَهُوهُ وَ في وَ جَعَلْنـــا عَلى« دَهُ وَلَّوْا عَلىرَبـــَّ  ذكََرْتَ آذاĔِِمْ وَقْراً وَ إِذا  قُـلُوđِِمْ أَكِنـــَّ  كَ فيِ الْقُرْآنِ وَحـــْ
سراء:» نُـفُوراً أدʪَْرهِِمْ  سله علل طولي 46(ا سل شدن  ست، توجه دادن به مختوم  ) در مرحله نخ

وَ ما «نظام آفرينش به خواست پروردگار، در قالب بيان وابستگي ذكر انسان به مشيت الهي: 
...ُ ست 56(مدثر: »يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشـــاءَ اللهَّ صل خوا ستگي ا ) و در مرحله دوم در قالب بيان واب

شد:  سان به آن نمودار  ُ...«ان ) در اين مرحله نيز كه 29(تكوير: »وَ ما تَشـــــاءونَ إِلاَّ أَنْ يَشـــــاءَ اللهَّ
ــت، يادآوري مي ــخن از نفرت و اعراض از ذكر اس ــئون و س ــود كه اين امر نيز با همه ش ش

  مراتب خود، خارج از اراده الهي نيست. 
ـــكارآيه پايان د كنبا آغاز آن، بار ديگر اذعان مي بخش اين مرحله، در هماهنگي آش

كه آنچه به واســطه اين ســوره يا آيات و اخبار آن بيان شــده، حق و براي مؤمنان مايه پند و 
  .)120(هود: »لِلْمُؤْمِنينَ  ذِكْرىهذِهِ الحَْقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَ  وَ جاءَكَ في«تذكر است: 

   
  بررسي متعلَّق تذكر در مرحله سوم  .5-3-2

ـــمير در آيه هر  ـــته (طباطبايي،  87چند ض بازگش به قرآن  ـــوره ص  ، 17، ج1417س
ــي، 228ص ــي قر آن بدون اراده 759، ص8، ج1372؛ طبرس ــرف تذكربخش ) و لذا آيه، ص

، وحدانيت و قهاريت خدا موضوع 68تا  65دهد، اما به قرينه آيات متعلَّق خاص را نتيجه مي
امر شده در سوره اعراف نيز به قرينه عبارت پس » اتباع«مهمي براي يادآوري در اينجاست. 

ـــت و مراد از تذكرپذيري »وَ لاتَـتَّبِعوا مِن دونِهِ أولِياءَ «از آن:  ، كنايه از پذيرش ولايت الهي اس
الَله تَعالى هُوَ  وَ لَو تَذكََّرتمُ لَدَرَيتُم أنَّ «در اين آيه نيز توجه به توحيد ربوبي و تصــديق آن اســت: 

   .)8، ص8، ج1417(طباطبايي، » رَبَّ لَكُم سِواهُ فَـلَيسَ لَكُم مِن دونهِِ أوليِاءَ  رَبُّكُم لا
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شماري  ساس، با توجه به برابر طه مقابل آن ، نق»اتباع ذكر«با » اتبّاع ما أنزل االله«بر اين ا
سان» اعراض از ذكر«يعني  ها به جاي تأمل جدي براي درك نيز به اين معناست كه برخي ان

اي هاكم بر نظام خلقت يعني ولايت الهي و سر تسليم فرو آوردن در برابر آن، راهحقيقت ح
ضور در دايره  ب، كنند. به اين ترتيمحروم مي» ايمان«ديگري در پيش گرفته و خود را از ح

هاي تذكربخشي قرآن، پس از ايمان به پيامبر(ص) و تصديق ايشان بر اساس در تطور گزاره
ــواهد موجود ــوم، گردن نهادن به ولايت مطلقه الهي بر نظام آفرينش تفكر در ش ، در گام س

ـــراء نيز نمود ديگري از حقيقت ولايت الهي  46گيرد. آيه مورد تأكيد قرار مي ـــوره اس س
ــوره هود نيز كه در آن مكرر به توحيد عبادي و ربوبي خداوند  پذيريولايتاســت.  با س

  اشاره شده، تناسب دارد.
  

 تفصيل مضامين مراحل قبل با رويكرد متفاوت مرحله چهارم: .5-4

، 9و6، حجر:104آيه اســت كه به ترتيب عبارتند از: يوســف: 24مرحله پاياني، شــامل 
ـــافات: ـــيه:55، ذاريات:58، دخان:41، فصـــلت:27و9، زمر:13ص ، 57، كهف:22و21، غاش

ـــجــده:52و25، ابراهيم:44نحــل: ل ، آ2، انفــال:221، بقره:51، عنكبوت:48، حــاقــه:22، س
  ؛1و نور: 29، انسان:19، رعد:7عمران:

شان مي توان يافت كه در آيات دهد در آنها كمتر مطلبي ميمطالعه آيات اين مرحله ن
ه آيات مند نسبت بقبل بدان اشاره نشده باشد. در واقع، اين مرحله نوعي تكرار و تذكر نظام

همراه با  كر صرف ندارد؛ بلكهكند. البته اين تكرار اغلب جنبه تذريزي ميمراحل قبل را پي
  تفصيل آن مضامين يا اتخاذ رويكردي ديگر در بيان آنهاست.

     
  بررسي ارتباط آيات .5-4-1
  تكرار مضمون مرحله اول .5-4-1-1

ر قرآن گيري از تذكاين مرحله مانند مراحل قبل با يادآوري همگاني بودن قابليت بهره
اي است تا مردم آنچه ) قرآن واسطه104(يوسف: »ذِكْرٌ للِْعالَمينَ ...إِنْ هُوَ إِلاَّ «شود: آغاز مي
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نه به خود و نشـــا خدا از علم  كه  ما غفلترا  به وديعه قرار داده ا ها  ها و هايش در قلب آن
  ) 275، ص11، ج1417ها باعث فراموشي آن شده، به ياد آورند. (طباطبايي، گردانيروي

  
  تفصيل مضامين مرحله دوم .5-4-1-2

سف قرار دارد، بيان مي سوره يو سوره حجر كه در ترتيب نزول، پس از  ه شود كدر 
شكار و در پيام وحي كاري كه پيشكار مخالفان دعوت نبوي، از آن پنهان تر به علم الهي آ

شان و تذكرآفرين  ستهزاء اي ستاخي رو در روي پيامبر(ص) به ا شته و با گ شد، گذ منعكس 
يام هِ الــذكِّْرُ «پردازند: هاي آن حضـــرت ميبودن پ ا الــَّذي نُـزّلَِ عَلَيــْ  »كَ لَمَجْنُونٌ إِنــَّ  وَ قــالُوا ʮ أيَُّـهــَ

ضمون كلي آيات 6(حجر: شد، با » ص«سوره  8و  2) در اينجا م سي  كه در مرحله دوم برر
ــده اســت. اما بلافاصــله و به  ــتر و بيان نحوه عملكرد ظاهري مخالفان، تكرار ش تفصــيل بيش

سخ ضاي مقام  سبت دادن انحصاري تنزيل اقت سبحان با ن آن  و محافظت از» ذكر«ن، خداي 
سخرآميز مخالفان را ابطال مي شرافت آن دفاع فرموده و كلام تم ند: كبه خود، از حيثيت و 

  ) 9(حجر: »إʭَِّ نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَ إʭَِّ لَهُ لحَافِظوُنَ «
ـــاني كه هنوز به ادراك محيط ـــده با اين حال، كس  اند، وقتي ازحاكم بر خود نائل نش

ـــانده و به اين قرآن پند داده مي ـــي، خدا ترس ـــوند (طبرس ) آن را 462، ص20، ج1372ش
ترين ويژگي اين افراد ناداني آنهاســت ) مهم13(صــافات: »وَ إِذا ذكُِّرُوا لايَذْكُرُونَ «پذيرند: نمي

يام، گيرند، در مواجهه با اين پ كه اگر انگيزه شــناخت داشــته و در مســير تفكر درســت قرار
ا يَـتَذَ «متأثر و متذكر خواهند شـــد:  تَوِي الَّذينَ يَـعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لايَـعْلَمُونَ إِنمَّ رُ أوُلُوا ...قُلْ هَلْ يَســــــــــــْ كَّ

  ) 9(زمر: »الأْلَْبابِ 
در سـير نزول آيات اسـت. در اينجا نيز با » أولوا الألباب«با » تذكر«اين دومين همنشـيني 

مواجهيم. بدين صـــورت كه در نخســـتين » ص«ســـوره  29تكرار و تفصـــيل مضـــمون آيه 
همنشـــيني، انحصـــاري براي تذكرپذيري أولوا الألباب بيان نشـــده و به لحاظ منطقي تنها با 

شيء مواجه بوديم:  رَ أول«اثبات  روا ءاʮتهِِ وَ ليَِتَذکََّ بــــــــــــــــــَّ آيه تذكرپذيري  ؛ اما در اين»وا الألبابِ ليَِدَّ
صاديق صراحتاً در انحصار أولوا الألباب قرار مي ساس، دامنه م ، از »متذكران«گيرد. بر اين ا

ـــب با روش تربيتي قرآن، مبتني بر محدوده أولوا الألباب فراتر نمي رود. با اين حال، متناس
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نون اك» هماهنگي در سير نزول«ستاي حفظ انگيزه مخاطب در مسير همراهي با قرآن و در را
هاي فراوان و متنوع در قرآن، هر كه خود را در شــود كه با بودن مثالبار ديگر يادآوري مي

داند، استعداد تذكرپذيري از آن را داراست و هيچ كس را براي استبعاد از مي» الناس«زمره 
رَبنْا للِنَّاسِ فيوَ لَقَدْ «راه يافتن به رتبه أولوا الألباب، راهي نيست:  رْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ هذَا الْقُ  ضــَ

  ) 27(زمر: »يَـتَذكََّرُونَ 
ضه ساني كه آيه بعد در ترتيب نزول، در حكم جمله معتر شدار به ك ست كه با ه اي ا

)، رويكردي 481، ص1396كنند قرآن آمده تا آنها را به خودشـــان بياورد (ملكي، باور نمي
ــي  ــي و معرفتانگيزش ــدارآميز را جايگزين رويكرد بينش ل و بعد بخش آيات قبو بياني هش

ـــاخته و به اين ترتيب بر نفوذ و تأثير كلام مي ا جاءَهُمْ وَ إِنَّهُ إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا ʪِلذكِّْ «افزايد: س رِ لَمَّ
له ايجاد تذكر ) قرآن، كتابي است كه در اجراي اهداف خود از جم41(فصلت: »لَكِتابٌ عَزيزٌ 

ست شك شتن جمله براي مخاطبان، قدرتمند و  ست. قرآن با ناتمام نگاه دا إِنَّ الَّذينَ  «ناپذير ا
ا جاءَهُم ـــته تا وي هر » إنّ«ذهن مخاطب را درباره خبر » كَفَرُوا ʪِلذكِّْرِ لَمَّ ـــغول نگاه داش مش

، 17، ج1417طبايي، احتمالى را كه ممكن اســت، بدهد و در نتيجه بيشــتر نگران شــود. (طبا
  ) 397ص

ــير معرفت ــين در مورد باز بودن راه پس از اين آيه، بار ديگر همان س بخش آيات پيش
رʭْهُ بلِِســـانِكَ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ «يابد: تذكر از قرآن به روي همگان، ادامه مي ا يَســـَّ ) 58(دخان: »فَإِنمَّ

رʭَ القُرآنَ لِ «انه سوره قمر: مضمون آيات چهارگ اين آيه نيز در مقام تفصيل » لذکِّرِ...وَ لَقَد يَسَّ
ساس آن مي ست و بر ا سخاما با رويكردي متفاوت ا سير قرآن پا سؤال از كيفيت تي  توان به 
مورد اســـتفاده بشـــر در گفتگو و » لســـانِ«داد و بيان كرد كه معارف متعالي قرآن در قالب 

) متجلي 217، ص21، ج1374در اثربخشي (مكارم، اي منحصر به فرد مفاهمه و البته به گونه
  شده و زمينه ادراك اين معارف براي وي فراهم شده است. 

سوره قمر، به خود قرآن نظر  رويكرد متفاوت اين دو آيه از اين جهت است كه آيات 
ست، به مخاطبان  شن ا شواري آن بود. اما آيه اخير چنانكه رو شت و در مقام دفع توهم د دا

ـــتــ ه و در امتــداد اين مقطع از آيــات، در مقــام حفظ اميــدواري همگــاني براي نظر داش
  تذكرپذيري از قرآن است. 
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ســوره اعلي را بر عهده داشــته و ضــمن تأكيد مجدد بر حقانيت  9آيه بعد، تبيين آيه 
ـــان، رويكردي متفاوت،  ـــتر براي ايش ـــالت تذكيري پيامبر(ص) و ايجاد اميدواري بيش رس

شين (تفاوت در زاويه نگاه به مذكّر يا متذكّر) اتخاذ ميدرست همانند مورد پ وَ ذكَِّرْ «د: كني
عدم وظيفه اجبار در 55(ذاريات:» تَـنْفَعُ الْمُؤْمِنينَ  فــَإِنَّ الــذكِّْرى ) و همچنانكه در مرحله دوم، 

ــان در تذكير تأكيد  ــار وظيفه ايش ــده بود، اين بار بر انحص ــان ش ــان خاطر نش دعوت به ايش
ا أنَْتَ مُذكَِّرٌ « شــود:مي يان ب »ما أنتَ عَلَيهِم بجَِبّارٍ «) و در توضــيح عبارت: 21(غاشــيه:» فَذكَِّرْ إِنمَّ
يْطِرٍ « شــود كه:مي تَ عَلَيْهِمْ بمِصُــــــَ ) اينكه گفته شــد مجبوركننده آنها نيســتي، 22(غاشــيه: »لَســــــْ

سيطره سازي كه به راه دليلش اين است كه اصولاً  اي بر آنها نداري كه بخواهي مجبورشان 
  بيايند. 

  
  تفصيل مضامين مرحله سوم .5-4-1-3

سير نزول، رويكرد  صيل مي» اعراض«آيه بعد در  ʮتِ وَ مَنْ أَظْلَمُ ممَِّنْ ذكُِّرَ ϕِ «دهد: را تف
مَتْ يَداهُ إʭَِّ جَعَلْ  يَ ما قَدَّ آذاĔِِمْ وَقْراً وَ إِنْ  قَهُوهُ وَ فيقُـلُوđِِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَـفْ  نا عَلىرَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَ نَســــــــــــــِ

  ) در اين باره چند نكته قابل توجه است: 57(كهف: »فَـلَنْ يَـهْتَدُوا إِذاً أبََداً  تَدْعُهُمْ إِلىَ الهْدُى
 در اين آيه اعراض از تذكر به آيات الهي، از مصـــاديق ظلم شـــناخته شـــده تا هم 

) و هم به 207، ص7، ج1430معلوم شــود اين كار از جنس تضــييع حق اســت (مصــطفوي، 
هاي گردان از نشـــانه) در وجود فرد روي211ظلمت ناشـــي از تكذيب نور حق (همان، ص

  پروردگار، اشاره شود. 
ــاره در  ــله علل طولي اعراض از ذكر، ابعادي از نكته مورد اش ــلس در اينجا در تبيين س

قُـلُوđِِمْ  وَ جَعَلْنا عَلى«شــود. مقايســه عبارت مرحله ســوم: تر نشــان داده ميررنگمرحله قبل، پ
ـــت »قُـلُوđِِمْ أَكِنَّةً... إʭَِّ جَعَلْنا عَلى«با عبارت اين مرحله:  »أَكِنَّةً... ر در اين مرحله بر تأكيد بيش

ـــان مي» اعراض«جنبه فاعلي مؤثر حقيقي در   ، تأكيد در عبارتدهد. از نظر لحن بيانرا نش
 است. » إʭّ «و در عبارت دوم بر » أکنّة«نخست بر 

  در عبارات پاياني همين آيات نيز تفاوت در عمق و شــدت وجود دارد. در عبارت
سوم:  صيف جنبه ظاهري ب »أدʪَْرهِِمْ نُـفُوراً  وَ إِذا ذكََرْتَ رَبَّكَ فيِ الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى«مرحله  ه تو
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لىَ وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِ «اعراض همراه با اخبار از نفرت آنان پرداخته شـــده و در عبارت اين مرحله: 
عمق اعراض ايشـــان و اخبار از عدم هدايت ابدي آنها تبيين شـــده  »فَـلَنْ يَـهْتَدُوا إِذاً أبََداً  الهْدُى

 است. 

سوره ست:  آيه مورد بحث، محفوف به آياتي پيش و پس از خود در همين   وَ لا«...ا
هُ عَنْ ذِكْرʭِ وَ اتَّـبَعَ هَواهُ... ذينَ كـــانـــَتْ أَعْينُُهُمْ في«) و 28(كهف: »تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنـــا قَـلْبـــَ غِطـــاءٍ عَنْ  الـــَّ

در اين دو آيه به خصوصِ قرآن » ذكر«) هر چند 101(كهف: »ذِكْري وَ كانوُا لا يَسْتَطيعُونَ سمَْعاً 
سلب الهي و بازگشت ندارد، اما تح ست و از  سودمند ا سئله اعراض،  ليل اجمالي آنها در م

لي االله، دهد. در مســير تقرب ادر برخي از افراد خبر مي» گيرندگي«هاي كلي كيفري قابليت
  مركز تمييز و تشخيص. » عين«مركز ادراك است و » قلب«

ايد ب» عين«ك كند و بودن چاه را ادرا» چاه«بودن راه و » راه«بايد غافل نباشد تا » قلب«
شخيص دهد. اختلال در كارايي اين دو، اختلال در حركت  شد تا راه را از چاه ت در پرده نبا
در اين مسير را به دنبال خواهد داشت. از طرفي، اين ابزارها در عين لازم بودن، كافي نيستند 

 طلبد كه جز درهاي متعدد فراروي بشــر، شــناختي ويژه ميهو انتخاب راه درســت از ميان را
  سايه تبيين وحياني به دست نخواهد آمد. 

َ للِنَّاسِ ما نُـزّلَِ إِليَْهِمْ وَ لَ «در آيه بعد در ترتيب نزول:   »عَلَّهُمْ يَـتَفَكَّرُونَ وَ أنَْـزَلْنا إِليَْكَ الذكِّْرَ لتِبَُينِّ
شيوه تربيتي پيش44(نحل: شده و هم از جهت ديگر،  شاره  ه درباره گفت) هم به مطلب بالا ا

به » ناسال«حفظ انگيزه مخاطبان در مسير همراهي با قرآن مورد توجه قرار گرفته است. واژه 
  دهد. خوبي اين مطلب را بازتاب مي
ست؛ اما تعبير از قرآن به » تفكر تبيين «در اين آيه ادامه فرآيند  شده ا »  ذكرال«بيان ن

  اشعار دارد كه تفكر، به قصد تذكر است. 
شده تقويت ميدر ادا ود: شمه، هم رويكرد تربيتي آيه قبل و هم احتمال جديد مطرح 

ُ الأَْمْثالَ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ « رِبُ اللهَّ تفكر  تبيين «) بنابراين، محور افقي 25(ابراهيم: »وَ يَضــــــــْ
 ست مياز ديگر گزاره» تذكر ست كه از اين آيات به د شناختي ا سهآيد. مقهاي  اين  اي

با محور  قاء  تذكر  تدبر «محور  باع ات گاه » ات جاي در الگوي » تذكر«به تعيين 
»  تذكر«تر دانســتيم بر اســاس تبيين قرآن، كند. پيشنموداري ابعاد ارتباط با قرآن كمك مي
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توان گفت اين آيه ســـير تفكر مخصـــوص محدوده أولوا الألباب اســـت. بر اين اســـاس مي
  دهد. أولوا الألباب را نشان ميتا تذكر » الناس«

ــريح مي ــير تص ا هُوَ إِلهٌ هذا بَلاغٌ للِنَّاسِ وَ ليِنُْذَرُوا بِهِ وَ ليَِعْلَمُ «كند: آيه بعد، به همين س وا أنمََّ
رَ أوُلُوا الأْلَْبابِ  ــته، در 52(ابراهيم: »واحِدٌ وَ ليَِذَّكَّ ــامين گذش ــمن توجه دادن به مض ) اين آيه ض

ن را توان آاي براي خود دارد. در تحليل اين آيه در ترتيب نزول، ميد ويژهعين حال رويكر
  در راستاي تنظيم مخاطبان ميان خوف و رجا دانست. 

س تر شد. سپآوران در مسير همراهي با قرآن تنگتوضيح آنكه نخست محدوده تاب
شد. حا شده، به تقويت انگيزه مخاطبان مبادرت  شيوه تربيتي بيان  ساس  پس از چهار  لبر ا

ـــوره» الناس«بار تكرار واژه  ـــوره » نحل«، »زمر«هاي در اين مقام در س و همين دو آيه از س
ـــماير متعدد به آن كه حكايت از امكان فراوان بهره» ابراهيم« گيري عمومي از و ارجاع ض

ان گقرآن دارد، براي اينكه مبادا نااميدان احتمالي مراحل قبل، اين بار در توهم ادراك راي
قرآن اســير شــوند، لازم اســت بار ديگر به همگان تذكر داده شــود كه دريافت تذكر قرآن، 

  طلبد. ورزي جدي ميهزينه نيست و انديشهبي
نْ ذكُِّرَ وَ مَنْ أَظْلَمُ ممَِّ «دهد: آيه بعدي نيز ضــمن تذكر به معارف قبل، آنها را تفصــيل مي

) ســـير آيات پيشـــين مربوط به 22(ســـجده: »إʭَِّ مِنَ الْمُجْرمِينَ مُنْتَقِمُونَ ʮϕِتِ رَبِّهِ ثمَُّ أَعْرَضَ عَنْها 
سير  سيد. در اينجا اين  صيف آن آغاز و به اخبار از ظالمانه بودن آن ر اعراض از ذكر، با تو
ستقيم،  صورت غير م شده و پس از تذكر مجدد به ظالمانه بودن اعراض، اين بار به  تكميل 

شاره و  به مجرمانه بودن آن شزد مي» انتقام الهي«نيز ا شترين انگدرباره آن گو يزه شود تا بي
به وجود آيد. مضــمون هشــداري و انگيزشــي اين آيه » اعراض از ذكر«از » اعراض«براي 

ـــابه همچون جمله معترضـــه اي در ميان مضـــامين معرفتي و بينشـــي آيات قبل و بعد، و مش
ـــا 41كاركرد آيه  ـــوره فصـــلت در بين آيات س ـــت. اين يكي ديگر از نمونهس هاي بق اس

  است.  »هماهنگي در سير نزول«
ـــي قرآن براي متقين مورد تأكيد قرار گرفته:   إِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ وَ «در ادامه، منفعت تذكربخش

أَ وَ لمَْ يَكْفِهِمْ أʭََّ «شــود: ) و مضــامين آغازين مرحله ســوم نيز يادآوري مي48 :حاقه( »للِْمُتَّقينَ 
كَ الْكِتــابَ يُـتْلىأَ  ةً وَ ذِكْرى عَلَيْهِمْ إِنَّ في نْـزَلْنــا عَلَيــْ ـــرط 51(عنكبوت: »نَ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُو  ذلــِكَ لَرَحمــَْ ) ش
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است و كسي كه بخواهد تأثير اين كتاب بر دل و جان خود را » ايمان«تذكرپذيري از قرآن 
شد. اين نكته شته با صاف قرآن  هايبخش گزاره، پايانببيند، بايد به الهي بودن آن باور دا ات

سوره سورهبه ذكر، در  ي هاهاي مكي است كه در عين حال هماهنگي آشكاري با مضامين 
  مدني دارد. 

   
  هاي مدنيابعاد تذكربخشي قرآن در سوره. 5-4-2

هاي مدني كه كاركرد غالبي آنها، راهبري اهل ايمان در ابعاد فردي و با ورود به سوره
فروع دين در فضاي جامعه ايماني است، محور تذكربخشي قرآن نيز بر رابطه ميان اجتماعي 

ستوار مي سبت به تذكرپذيري همگاني از پيام ايمان و ذكر ا شود. ابتدا بر اميدواري مجدد ن
ُ آʮتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ «شود: وحي تأكيد مي يلي در تبيين ) اين آيه، تذي221(بقره: »وَ يُـبَينِّ

شان مي ست و ن دهد پيام وحي حتي در شرايط اعتقادي مرد و زن براي ازدواج با يكديگر ا
  جزئيات زندگي مسلمانان نيز كاركرد تذكربخش دارد. 

اَ الْمُؤْ «يابد: هاي اهل ايمان، نقش جدي ميآنگاه موضوع ذكر در معرفي ويژگي مِنُونَ إِنمَّ
ذينَ إِذا ذكُِرَ اللهَُّ  هُ زادَتـْهُمْ إيمـــاʭً... الـــَّ ـــُ تْ عَلَيْهِمْ آʮت تْ قُـلُوبُـهُمْ وَ إِذا تلُِيـــَ فال: »وَجِلـــَ ـــپس در 2(ان ) س

لرَّاسِخُونَ وَ ا«كند: موضوع آيات محكم و متشابه، رابطه ايمان و ذكر بار ديگر خودنمايي مي
دِ رَبنِّـا وَ مـا  لٌّ مِنْ عِنـْ رُ إِلاَّ أوُلُوا الأْلَْبـابِ فيِ الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آمَنـَّا بِـهِ كـُ ـــخان در 7عمران:(آل »يَـذَّكَّ ) راس
آيند. ويژگي برجسته ايشان در اين مقام، ايمان به علم، مصداق اتم أولوا الألباب به شمار مي

  كل سخن و باور به الهي بودن همه آن است. 
م الهي ااز ســوي ديگر ويژگي أولوا الألباب نيز انحصــار ايشــان در تذكرپذيري از پي

، 1417قرآن اســت. تذكرپذيري در اين مقام، همان باور به الهي بودن كل قرآن (طباطبايي، 
ناقض و بطلان در كلام الهي اســــت. (فخر رازي، 29، 3ج نه ت ، 7، ج1420) و نفي هر گو
صار تذكر در أولوا الألباب«) پس اين آيه در حالي به تذكر مجدد 148ص ه كه پرداخت» انح

ند  يت قرآن«را مبتني بر » پذيري از قرآنتذكر«فراي قان به ح مان   قرار داده و در واقع» اي
 تفصـــيل«هاي مكي. اين همان لباس تأكيدي اســـت بر گزاره پاياني طرح شـــده در ســـوره

ــامين قبلي با رويكرد متفاوت ــده » مض ــانده ش ــت كه غالباً بر اندام آيات اين مرحله پوش اس
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أَ فَمَنْ «ند: كاره اســتنباط شــده از آيه قبل، تصــريح مياســت. آيه بعد در ترتيب نزول، به گز
ا أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ الحَْقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى رُ أوُلُوا الأْلَْبابِ  يَـعْلَمُ أنمََّ ا يَـتَذكََّ   ) 19(رعد: »إِنمَّ

ا بدر ادامه، بر اصـــل اختيار و مشـــيت گيرندگان در دريافت متذكرانه پيام وحي، عيناً 
شود تا انسجام دروني قرآن اين بار در قالب كاربست همان ادبيات مرحله نخست، تأكيد مي

هماهنگي فرازهاي نخســتين با فرازهاي پاياني در بعد تذكربخشــي قرآن، به بهترين شــكل 
  ) 29(انسان: »رَبِّهِ سَبيلاً  إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتخََّذَ إِلى«نمودار گردد: 

 هاي مهم فرديگام پاياني، به آغاز ســوره نور اختصــاص دارد كه در بر گيرنده آموزه
ست:  شده ا سبت به تذكرپذيري آنان تأكيد  ست و بر اميدواري ن و اجتماعي براي مؤمنين ا

ناها وَ أنَْـزَلْنا فيها آʮتٍ بَـيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ « ورَةٌ أنَْـزَلْناها وَ فَـرَضــــــْ ) نظر به حكيمانه بودن 1ور:(ن »ســــــُ
شان ست و همين سخن قرآن، ابراز اين اميدواري ن ضمون آن ا دهنده امكان واقعي تحقق م

  مندي از معارف قرآن است. دهنده اميد مؤمنان در بهرهامر افزايش
  

  بررسي متعلَّق تذكر در مرحله چهارم .5-4-3
ســوره  9از جمله موارد قابل اشــاره در آيات اين بخش در خصــوص متعلَّق ذكر، آيه 

) 2(زمر: ...»إʭَِّ أنَْـزَلْنا إِليَْكَ الْكِتابَ ʪِلحَْقِّ «زمر است. به قرينه سياق و با توجه به آيه دوم سوره: 
ـــترا مي» حقانيت ما أنزل االله«آگاهي و باور به  ي كه أولوا كم يكي از موارد مهمتوان دس

شــوند، به شــمار آورد. در ســوره فصــلت نيز، تحذير شــديد از كفر الألباب بدان متذكر مي
ســـوره  57كند. چنانكه در آيه نســـبت به ذكر، ضـــرورت ايمان به كتاب خدا را تداعي مي

ــاديق از مهم» قرآن«كهف هم  ــت كه اعراض از آن ظلمي بزرگ » آيات رب«ترين مص اس
  معرفي شده است. 

ـــاس بر  واند تپذيري، ميترين نتايج ولايتبه عنوان يكي از مهم باوريقرآناين اس
ــود. اين نكتهچهارمين مرحله از تطور گزاره  51از آيه  هاي تذكربخشــي قرآن محســوب ش

شده، در تفسير آيه  ستنباط  سوره آل عمران (به قرينه تطابق مصداقي  7سوره عنكبوت نيز ا
سوره رعد نيز صراحتاً بيان شده و با  19لباب) وارد شده و در آيه راسخان در علم با أولوا الأ

  ساير آيات اين بخش نيز سازگار است. 
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شد. سوره ابراهيم نيز مي 52بنابراين، متعلَّق تذكر در آيه  تواند باور به حقانيت قرآن با
ي تذكري هارســد در اين آيه ســه مرتبه تكرار لام تعليل، با ســير تطور گزارهزيرا به نظر مي

ـــاس، قرآن بي ـــد. بر اين اس باش ذَرُوا...«ارتباط ن ـــت؛ و  »ليِنُــْ با انذارپذيري در مرحله نخس
ـــت. بنابراين،  »ليَِعْلَمُوا...« ـــوم مرتبط اس رَ...لِيَذَّ «با پذيرش ولايت الهي در مرحله س نيز  »كَّ

  تواند ايمان به حقانيت ما أنزل االله را بيان دارد.مي
  
  گيرينتيجه

شده و در  ساس ترتيب نزول، مرتب  اين مقاله، آيات مبيّن تذكربخش بودن قرآن، بر ا
  وجود ارتباط معنادار بين آنها نشان داده شد. اين ارتباط به چند صورت قابل بررسي است:  

  
   ايت ترتيب منطقي در انتقال معارفرعالف) 

بانش را  خاط نه م تذكربخش معرفي كرده و دام تدا خود را  هاني اعلام قرآن اب نيز ج
ـــان ميمي ـــپس لوازم تذكرپذيري مخاطبان را بيان نموده و نش دهد اين لوازم، در كند. س

ود. شهاي خدادادي در نهاد همه افراد مربوط ميدسترس همگان است و به كاربست قابليت
شان را به  سبت به » اتباع«آنگاه اي  د.دهو عواقب آن هشدار مي» اعراض«از خود امر كرده، ن

 كند.   در نهايت، بار ديگر موارد بيان شده را با تفصيل بيشتري يادآوري مي

  
  دهدلي كه قرآن به آنها تذكر ميهاي كارتباط بين گزارهب) 

ــير نزول، ابتدا از همگان مي خواهد پيام وحياني پيامبر(ص) را جدي گرفته قرآن در س
سطه آن از غفلت و بي سپو به وا صله بگيرند.  شان را به تأمل درباره مفتوجهي فا اد اين س اي

سان را نيز جهت سير تفكر ان ستا، م صديق دروني آن فرا خوانده و در اين را هي دپيام براي ت
سشمي صل ولايت مطلقه الهي بر نظام كند. آنگاه همه پر هاي احتمالي را با توجه دادن به ا

ضوع در برابر آن را مور سليم و خ سخ گفته و لزوم ت هد. نتيجه دد تأكيد قرار ميآفرينش پا
يري گاست. اين باور، مسير بهره» ما أنزل االله«تحقق اين سه محور، باور به درستي و حقانيت 

 كند.  بخش، هموار ميبيشتر از قرآن را به عنوان كتابي حيات
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  ج) هماهنگي در سير نزول
پس  »ب« در اين بررسي به صورت مشخص با سه نمونه مواجه شديم كه بيان مضمون

در سير نزول تداوم يافته است. به اين معني كه اگر بار ديگر به مناسبتي به » الف«از مضمون 
شده، پس از آن از مضمون » الف«مضمون  شاره  سخن به ميان آمده است. درك » ب«ا نيز 

با در نظر گرفتن ترتيب  كه جز  ـــت  اين هماهنگي و حكمت مترتب بر آن، از مواردي اس
 واهد شد. صل نخنزول، حا

  
  د) تناسب قالب و محتوا

اگر تكرار يك مضـــمون، زماني انجام شـــود كه احتمال غفلت يا فراموشـــي مخاطب 
نام مي تذكر  باشــــد، اين تكرار،  به آن مطرح  بت  ـــ به صـــورت مكرر از نس گيرد. قرآن 

رارها دهد اين تكتذكربخش بودن خود ســخن گفته اســت. اما توجه به ســير نزول نشــان مي
ــت. به خود، حا ــده اس لت تذكر و يادآوري دارد. زيرا در مقاطع خاص و مورد نياز انجام ش

  .باشدبيان ديگر يكي از تذكرات قرآن، درباره تذكربخش بودن خود مي
  

  منابع
  .راستارانيتهران: نشر و ،يملك يترجمه عل ،)ش1396( ،ميقرآن كر .1
   .يالعرب خي: مؤسسة التارروتيب ،ريو التنو ريالتحر ،)تايب(عاشور، محمد بن طاهر،  ابن .2
ـــادق م؛يابراه اقبال، .3 ـــ«ش)، 1393عماد، ( ،يص ـــوره رعد يمدن اي يدر مك يكاوش ، »بودن س

  .220تا  203، صص 2سال چهل و هفتم، شماره  ،ثيقرآن و حد هايپژوهش
ـــ .4 ــ يف زيالمحرر الوج، )ق1422(عبدالحق بن غائب،  هيابن عط ،ياندلس الكتاب  ريتفس

  .ةي: دارالكتب العلمروتيمحمد، ب يعبدالسلام عبدالشاف: قيتحق ،زيالعز
جت .5 بدالكر پور،به ـــ يكرديرو«ش)، 1389( م،يع ــــاس ترت رينو در تفس ، »نزول بيبر اس

  .71تا  26، صص 63-62سال شانزدهم، شماره  ،يقرآن هايپژوهش
  .(ص)يقم: انتشارات سبط النب ،يهمگام با وح، )ش1387( م،يعبدالكر پور،بهجت .6
ـــاويب .7 تأو ليأنوار التنز، )ق1418(عبداالله بن عمر،  ،يض ــرار ال : محمد قيتحق ،ليو أس

  .يالتراث العرب اءي: دار احروتيب ،يعبدالرحمان المرعشل



 181   38، پياپي15سال، دانشگاه الزهرا(س)» علوم قرآن و حديثتحقيقات «فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

حمد : مقيتحق ،ليشواهد التنزل لقواعد التفض، )ق1411(االله بن احمد،  ديعب ،يحسكان .8
  .يتهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام ،يباقر بهبود

: صـــفوان قي، تحقمفردات ألفاظ القرآن، )ق1412(حســـن بن محمد،  ،ياصـــفهان راغب .9
  .: دار القلمروتيب ،يعدنان داود

 يانيوح يبر معنا هيذكر در قرآن با تك«ش)، 1389( رضـــا،يعل ،يمحمد كاظم؛ فخار شـــاكر، .10
  .32تا  7، صص 14سال هفتم، شماره  ،ثيعلوم قرآن و حد قاتيتحق، »آن

، »زولن بيبر اساس ترت ريسنجش ادله موافقان و مخالفان تفس«ش)، 1389( ،يموس ديس صدر، .11
  .165تا  150، صص 63-62سال شانزدهم، شماره  ،يقرآن هايپژوهش

ـــ ،ييطباطبا .12 ـــ ديس ــلام، )ش1391(، نيمحمدحس ـــقرآن در اس ـــش س  يهاد دي، به كوش
   .قم: مؤسسه بوستان كتاب ،يخسروشاه

س يف زانيالم، )ق1417( ن،يمحمدحســ ديســ ،ييطباطبا .13 ، قم: دفتر انتشــارات القرآن ريتف
  .قم هيحوزه علم نيجامعه مدرس ياسلام

ــ .14 د : محمقي، تحقالقرآن ريتفسـ يف انيمجمع الب، )ش1372(فضــل بن حســن،  ،يطبرس
  .تهران: انتشارات ناصرخسرو ،يجواد بلاغ

س يف انيجامع الب، )ق1412( ر،يابوجعفر محمد بن جر ،يطبر .15 : دار روتي، بالقرآن ريتف
  .المعرفة

ـــي زاده،	رجب ه؛يفتح زاده،يفتاح .16  اتي(ره) به روايينگرش علامه طباطبا«ش)، 1387( ن،يرش
  .54تا  29، صص 3شماره  ،ثيمطالعات قرآن و حد، »نزول بيترت

ــ، )ق1420(محمد بن عمر،  ،يراز فخر .17  اءي: دار احتروي، ب)بيالغ حي(مفات ريالكب ريالتفس
  .يالتراث العرب

شانه يولوژيب، )ش1389( رضــا،يعل ا،نييقائم .18 سينص (ن س شنا ران: ، تهقرآن) ريو تف
  .ياسلام شهيسازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند

كام القرآن، )ش1364(محمــد بن احمــد،  ،يقرطب .19 جامع لأح ــــارات ال ، تهران: انتش
   .ناصرخسرو

كتب : دارالروتيب ،ميكلمات القرآن الكر يف قيالتحق، )ق1430(حســن،  ،يمصــطفو .20
  .ةيالعلم



 مينزول قرآن كر ريدر س» تذكر«و » ذكر«   182

 

قم،  ،يرواني، ترجمه: جواد اعلوم القرآن يف ديالتمه، )ش1388( ،يمحمد هاد معرفت، .21
  .ديانتشارات تمه

  .ةي، تهران: دار الكتب الاسلامنمونه ريتفس، )ش1374(ناصر،  ،شيرازي مكارم .22
صص 19شماره  ،ينيپژوهش د ،»ميقرآن كر يخيتار ريتفس«ش)، 1388جعفر، ( نكونام، .23  ،

  .68تا  41
 قرآن يدانشنامه موضوع، »نزول قرآن بيترت اتيروا يبررس«)، ش1396جعفر، ( نكونام، .24

www.maarefquran.org  
  
  

Bibliography: 
1. The Holy Qurʼan. Translator: Ali Maleki. Tehran: Virastaran 

Publication; 2017. 

2. Ibn ʻShūr MBM. Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr. Beirut: Al-Tārikh Al-ʻArabī 
Institute; (n.d.). 

3. Āndulusī IʻʻBGh. Al-Muḥarrar Al-Wajīz fī Tafsīr Al-Kitāb Al-ʻAzīz. 
Researched by Abdossalaam Abdoshāfī Mohammad, Beirut: Dār Al-
Kutub Al-ʻIlmīyah; 1422 A.H. 

4. Bahjatpoor A. Hamgam ba Wahy (Along with Revelation). Qom: Sebt 
Al-Nabī (PBUH) Publication; 2008. 

5. Bīḍāwī ʻBʻ. Anwār Al-Tanzīl wa Asrār Al-Taʼwīl. Researched by 
Mohammad ʻAbdorrahman Al-Marʻashlī, Beirut: Dār Iḥyāʼ Al-Turāth 
Al-ʻArabī; 1418 A.H. 

6. Ḥasakānī ʻBA. Shawāhid Al-Tanzīl Liqawāʻid Al-Tafḍīl. Researched by 
Mohammad Baqer Behboodi, Tehran: Printing and Publication 
Organization of Islamic Culture and Guidance Ministry; 1411 A.H. 

7. Rāghib Isfahāni HBM. Mufradāt Alfāẓ Al-Qurʼan. Researched by: 
Ṣafwān ʻAdnān Dāwūdī. Beirut: Dār Al-Qalam; 1412 A.H. 

8. Ṭabāṭabāyī SMH. Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qurʼan. Qom: Islamic 
Publications Office for Teachers Community of Islamic Seminary of 
Qom; 1417 A.H. 



 183   38، پياپي15سال، دانشگاه الزهرا(س)» علوم قرآن و حديثتحقيقات «فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

9. Ṭabāṭabāyī SMH. Qurʼan dar Eslam (Qurʼan in Islam). By the effort of 
Sayyid Hadi Khosrowshahi. Qom: Bustan Ketab Institute; 2012. 

10. Ṭabarsī FBH. Majmaʻ Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qurʼan. Researched by: 
Mohammad Javad Balāghī, Tehran: Naser Khosrow Publication; 1993. 

11. Ṭabarī AMBJ. Jāmiʻ Al-Bayān fi Tafsīr Al-Qurʼan. Beirut: Dār Al-
Maʻrifah; 1412 A.H. 

12. Fakhr Rāzi MBʻ. Al-Tafsīr Al-Kabīr (Mafātīḥ Al-Ghayb). Beirut: Dār 
Iḥyāʼ Al-Turāth Al-ʻArabī; 1420 A.H. 

13. Qaeminia A. Biology Nass ]Biology of Text[) Semiology and Exegesis 
of Qurʼan). Tehran: Organization of Islamic Culture and Thought 
Research Center Publication; 2010. 

14. Qurṭubī MBA. Al-Jāmiʻ liaḥkām Al-Qurʼan. Tehran: Naser Khosrow 
Publication; 1985. 

15. Mostafawi H. Al-Taḥqīq fī Kalamāt Al-Qurʼan Al-Karīm. Beirut: Dār 
Al-Kutub Al-ʻilmīyah; 1340 A.H. 

16. Maʻrifat MH. Al-Tamhīd fī ʻUlūm Al-Qurʼan. Translator: Javad Iravani. 
Qom: Tamhid Publication; 2009. 

17. Makarem N. Tafsīr Nomuneh (Selected Exegesis). Tehran: Dār Al-Kutub 
Al-Islāmīyah; 1995. 

18. Eqbal E, Sadeqi E. Kavoshi dar Madani ya Makki Budan Sureh Rad 
(Research in Madanīyah or Makkīyah of Surah Rad). Qurʼan & Ḥadīth 
Researches. 2014, 47th Year; No. 2: pp 203-220. 

19. Bahjatpur A. Ruykardi No dar Tafsīr bar Asas Tartib Nozul (A New 
Approach to Exegesis According to Revelation Order). Qurʼanic 
Researches. 2010, 16th Year; No. 62-63: pp 26-71. 

20. Shaker MK, Fakhari A. Zekr dar Qurʼan ba Tekyeh bar Manaye Vahyani 
an (Invocation of God in Qurʼan Emphasizing its Meaning in 
Revelation). Qurʼan & Ḥadīth Surveys. 2010, 7th Year; No. 14: pp 7-32. 

21. Sadr SM. Sanjesh Adelleh Movafeqan va Mokhalefan Tafsīr bar Asas 
Tartib Nozul (Assessing the Reasons of Pros and Cons of Exegesis 
According to Revelation Order). Qurʼanic Researches. 2010, 16th Year; 
No. 62-63: pp 150-165. 



 مينزول قرآن كر ريدر س» تذكر«و » ذكر«   184

 

22. Fattahizadeh F, Rajabzadeh Sh. Negaresh Allameh Tabatabaee Be 
Revayat Tartib Nozul (Allamah Tabatabaee’s view on the Traditions of 
Revelation Order). Qurʼan & Ḥadīth Studies. 2008; No. 3: pp 29-54. 

23. Nekoonam J. Tafsīr Tarikhi Qurʼan Karīm (Historical Exegesis of Holy 
Qurʼan). Religious Researches. 2009; No. 19: pp 41-68. 

24. Nekoonam J. Barrasi Revayat Tartib Nozul Qurʼan (Survey in the 
Traditions of Revelation Order of Qurʼan). Tematic Encyclopedia of 
Qurʼan]Internet[. 2017; Available from www.maarefquran.org 


